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  وندهاي اشتقاقي: زردشتي ميانةسازي در فارسي  قواعد واژه
   

   )عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي( زاده جميله حسن
 

از اين (سازي در زبان فارسي ميانة زردشتي  وندهاي اشتقاقي از ابزارهاي مهم واژه :چكيده
يافتـة   ب صـورت تحـول  ونـدهاي دورة ميانـه كـه اغل ـ   . روند شمار مي به) پس فارسي ميانه

انـد و عملكـرد آنهـا     وندهاي دوران باستان هستند، گاهي بدون تغيير به دورة ميانه رسـيده 
در ايـن  . انـد  همان عملكرد دوران باستان است يا عملكرد جديدي در دورة ميانه پيدا كرده

مقاله كوشش شده است تا عملكرد وندهاي اشتقاقي در سـاخت واژه در فارسـي ميانـه بـا     
  . رائة شواهد مورد بررسي قرار بگيردا

  ، پيشوند، پسوند، وندهاي اشتقاقي، اشتقاق  فارسي ميانه: ها كليدواژه
  
  درآمد. 1

ترين منابع براي آگـاهي از گذشـتة زبـان فارسـي و سـير       زبان فارسي ميانه يكي از مهم
اي ايرانـي  ه يكي از تحولاتي كه در زبان. تحول آن از دوران باستان تا دورة جديد است

رفتن اجزاي صرفي نـام،    در جريان گذر از دورة باستان به ميانه پديد آمده است، ازميان
ست كه بيانگر رابطة نحوي آنهـا بـا اجـزاي ديگـر     ها هاي صرفي واژه عني حذف پايانهي
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واسطة افتادن  به) وندها(در دورة ميانه برخي از اجزاي الحاقي كلمات . جمله بوده است
يا عملكرد كهن خود   گاه هجاهاي آغازي و پاياني ازميان رفته يا كوتاه شدهها و  مصوت

در برخي نيز تحـولات آوايـي رخ داده و بـه    . اند  هاي جديد ازدست داده را در ساخت واژه
 *> hanǰam-ana- hanǰamanانـد، ماننـد    ناپذير يا وندهاي مرده تبديل شـده  اجزايي جدايي

رفـتن    ازميـان  بـا . »افـروختن « -abrōz- <*abi-rauč؛ »وردنآ« -āwar- <*ā-bar؛ »انجمـن «
برخي از وندهاي دوران باستان يا تغيير آنها، فارسي ميانه ماننـد هـر زبـان زنـدة ديگـر      
امكانات بيان معاني را از دست نداده و وندهاي ديگري را جـايگزين آنهـا كـرده اسـت     

ز تركيـب چنـد ونـد كهـن پديـد      وندهاي جديـد يـا ا  ). 306-304: 1354خانلري  ناتل: نك(
: 1372همـو  : نك(اند  هايي مستقل به وند عملكرد جديدي يافته اند و يا از تبديل واژه آمده
رونـد،   شــمار مـي   سـازي در دورة ميانـه بـه    ، و برخي از آنها از عناصر زاياي واژه)139

 .ōmand-و  ag  ،-īh، -ēn ،-išn ،-īhā ،-ār-وندهايازجمله پس

توان از الگوهـا و   و شناخت از ساختارهاي واژگاني فارسي ميانه مي با كسب آگاهي
بنـد  (ويژه هنگام استناد به اصل پنجم  يابي فارسي به سازي آن دوره در معادل قواعد واژه

هـاي   هاي برگرفتـه از زبـان   واژه«گزيني مصوب فرهنگستان  اصول و ضوابط واژه) ششم
  .بهره جست» ايراني ميانه و باستان

  اريفتع. 2
پيوندنـد   اجزاي غيرمستقلي هستند كه به پيش يا پس از واژه مي: پيشوند و پسوند. 1.2

  . دهند و معمولاً معني و ماهيت دستوري آن را تغيير مي
   .كار رفته باشد اي است كه در ساخت آن پيشوند يا پسوند به واژه: مشتق. 2.2
 ـ      مهم اسـت    ه دورة ميانـه رسـيده  تـرين پيشـوندها و پسـوندهايي كـه از دورة باسـتان ب

  : اند از عبارت
  .-a-/an-  ،abē- ،an- ،duš- ،fr- ،hm-،hu-  ،ud-ǰ ،wi: پيشوندها

     ،g ،-agān ،-an ،-ānag ،-ār ،-āwand،-bad /-bed  ،-dān ،-ēn، -endag-: پســوندها
-estān، -gānag ،-gar /-īgar، -gār، -gẻn، -īg، -īh، -īhā، -išn، -īzag،-om ،-(ō)mand  ،

-rōn، -war، -wār ،-zār.  



  79  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ...سازي در فارسي ميانة زردشتي قواعد واژه    

در اين مقالـه  . بديهي است كه بسامد وندها در همة متون فارسي ميانه يكسان نيست
هاي مشتق  كوشش شده است براي دستيابي به قواعد ساخت واژه در فارسي ميانه، واژه

 نامـة  اژهو، 1)1372ژينيـو  ( نامـه  ارداويـراف نامـة   ، واژه)1373(مكنزي  فرهنگ پهلوياز 
 هـاي  گزيـده و ) 1389راشدمحصل ( دينكرد هفتمهاي  نامه و واژه) 1974(نيبرگ  پهلوي

  . بندي شوند واژي بررسي و طبقه انتخاب و به لحاظ ساخت) 1390همو ( زاداسپرم

  روش كار. 3
كـار   ها بـه  نامه معني يا معاني شواهد غالباً همان است كه در فرهنگ مكنزي يا ديگر واژه

در شواهدي كه . اند شده  اسامي مصدر در همه جا ذيل مقولة عامِّ اسم آورده. ترفته اس
كار رفته، تنها وند مورد نظر كه مدخل شـده بـا خـط     بيش از يك وند در ساخت آنها به

  .dānāg-īhāو  a-kāmagōmandاست، مانند  تيره از ساير اجزاي واژه مشخصّ شده
  پيشوندها. 4

 )168 :1953كنت ( -a: فارسي باستان -a < پيشوند

  ساز منفي: عملكرد
  .»عدم آسايش« hīa-xwār: اسم+ پيشوند  ؛اسم )1
 a-burd، »حـس  بي«a-bōy ، »آزار بي«a-bēš ، »بهره بي« a-bahr: اسم+ پيشوند  ؛صفت )2

framān  ،نافرمان a-čār»ناچار، بيچاره« ،a-dād »قـانون  بي« ،a-kanārag » كـران   بـي« ،a-

marg »مرگ بي« ، a-paymān »نامتعادل« ، a-petyārag»   بـدون آفـت و بـلا« ، a-pōhišn 
 a-sazāg ، »سـر  بـي «a-sar ، »شـمارش  غيرقابل« a-sāg ، »فرزند بي« a-pus، »نافرسودني«
   .»نامناسب«

 a-gōwāg ، »نافرسـودني «a-frasāwand ، »قـدرت     بي« a-bādixšā(y): صفت+ پيشوند 

 ، »ناخرسـند « a-hunsand ،  »متفاوت« a-homānāg، »ناملموس« a-griftār ، »گنگ، ناگويا«

a-kāmagōmand »ميل بي« ،a-nāmčištīg »صنامشخ« ، a-pattūg»طاقـت  بي« ،a-pursišnīg 
   .»نشناس وظيفه«a-xwēškār ، »دروغ، ناراست«  a-rāst،»تمسئولي بي«

                                                  
برخي  ، اما از آنجاكه)ix ص(نام برده است جزء منابع كار خود در مقدمة فرهنگ خود  مكنزي را نامه ارداويراف) 1

  .است طور كامل بررسي شده به، در اين جستار  نيامده در اين فرهنگ آنهاي  از واژه
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   .»نادان« a-dān: مادة مضارع+ پيشوند 
   .»نشده كشت« a-warzīd: مادة ماضي+ پيشوند 

 بـه فارسـي   امـرداد  وامشاسـپند  ناپذير و مـرده در   صورت جزئي جدايي اين پيشوند به
  . امروز رسيده است

شـود   تبـديل مـي   -anپيش از مصوت به  -a؛ پيشوند -an: فارسي باستان < -anپيشوند 
   ).164: 1953كنت (
  ساز منفي: عملكرد 
   »)اختلاف(= تي ناآش« an-āštīh: اسم+ ؛ پيشوند اسم )1
 ـ« an-abzār: اسـم + پيشـوند  ؛ صفت )2  an-ayād  ، »عيـب  بـي «an-āhōg ، »مهـارت  يب
 an-espās، »تقصـير  بـي « an-ērang ، »انيران«an-ērān ، »آبرو بي«an-āzarm ، »شده فراموش«
   .»نااميد«an-ummēd ، »شمار بي«an-ōšmār  ،»مرگ بي«an-ōš ، »ناسپاس«

 an-ādān ،»دردنخور فايده، به بي«an-abēdān ، »ناآباد« an-ābādān: صفت+ پيشوند 

 an-ōst   ،»ايمـان  بـي « an-āstawān، »نـالايق «an-arzānīg ، »ناآگاه« an-āgāh ، »درمانده«
  .»ناقص« an-uspurrīg، »اعتماد غيرقابل«

  .»نيالوده« an-ālūd: مادة ماضي+ پيشوند 
  .»ناموجود« an-ast: فعل ربطي+ پيشوند

  .)555: 1393دوست  حسن( -apaiy*: فارسي باستان < -abēوند پيش
  ساز منفي: عملكرد

   .»فقدان، كمبود« abē-būd(īh): اسم معني/مادة ماضي+ پيشوند ؛ اسم )1
بـدون  « abē-bīm ،»بـدون آسـيب  « abē-bēš ،»بر بي«abē-bar   :اسم+ پيشوند ؛ صفت )2

  ،»دليـل  بـي «abē-čim ، »سـرمايه  بـي «abē-bun ، »حس بي« abē-bōy ، »ترس، بدون بيم
abē-gumān »گمان بي«، abē-ĵāmag  » جامـه  بـي«،  abē-mizag » مـزه  بـي« ، abē-niyāz 

   .»نياز بي«
  .)192: 1953كنت ( -duš: فارسي باستان < -dušپيشوند 
  ساز منفي: عملكرد

   .»الحاد« duš-wurrōyišnīh: اسم+ پيشوند ؛ اسم )1
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  :صورت قالبي از ايراني باستان به دورة ميانه رسيده است ههايي كه ب صفت+ پيشوند 
duš-humat »انديشة بد« ، duš-hūxt»گفتار بد« ، duš-xwaršt»كردار بد«.   

 duš-čihr ، »بدچشم، حسود«duš-čašm ، »ارزش بي« duš-arz: اسم+ ؛ پيشوند صفت) 2
 duš-menišn ، »بـدكنش  بـداقبال، «duš-farrag ، »بددين« duš-dēn، »زشت، بدسرشت«
   .»بدخيم«duš-xēm ، »بدفكر«duš-wīr  ، »آرامش بي«duš-rām ، »بدانديش«

   .»بدآگاه، نادان«duš-āgāh : صفت+ پيشوند 
ــون   واژه ــايي چ ــديش« dušmatه ــمن« dušmenو » بدان در » دوزخ« dušoxو » دش

دو واژة  .مانـده اسـت   صورت مـرده بـاقي   فارسي ميانه بسيط هستند و پيشوند در آنها به
و  ـصـورت دژ ـ  اين پيشـوند بـه  . رسيده است نوبه فارسي دوزخ و دشمن صورت  بهاخير 
و دژخـيم  ، دژكـام هايي چون  با همان عملكرد به فارسي نو رسيده و در ساخت واژه ـ دش

 . كار رفته است بهدشكام 

  .)978: 1904بارتلمه ( frača: ، قس اوستاييfrānk*ـ  :ايراني باستان < - frāzپيشوند
ويژه پيشوند فعلـي در   عنوان پيشوند، به در اصل نقش قيدي دارد ولي گاهي به: عملكرد
-73: 1373آموزگـار و تفضـلي   (رود  كار مـي  به» يا به سمت چيزي ،حركت به پيش«معناي 

74.(    
زانـو در  «frāz-šnūg ، »سـخنگو « frāz-guftār: اسـم + پيشـوند  ؛ عبارت اسمي/ اسم  )1

  .»پيش

 ، »بـين  فرازنگر، پيش«frāz-nigerīdār ، »مينا« frāz-nāmīg: صفت+ پيشوند ؛ صفت )2

frāz-raftār »متحرك«.     
 frāz- ō ،»جز از، گذشته از به«  frāz- az: حرف اضافه+ پيشوند ؛ حرف اضافة مركّب )3

   .»سوي به«
  .)213: 1953كنت (» هم«معني  به -hamفارسي باستان و اوستايي  < -hamپيشوند 
  .»همبستگي، همراهي«سازندة صفت با مفهوم : عملكرد

 ، »شـكل  هـم «ham-dēsag ، »)موافق (=داستان  هم« ham-dādestān: اسم+ پيشوند 

ham-ēwēnag »  همگـن، متجـانس« ، ham-gōhr» نـژاد  گـوهر، هـم   هـم« ، ham-gōnag 
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-ham  ،»جـوار  هـم «ham-sāmān ، »نـژاد  هـم « ham-nāf ،»همكار«ham-kār ، »همگون«

sardag  »،شكل هم همنوع«. 

بـاقي   hammōzgārو  hanĵamanصـورت مـرده در    بـه فارسي ميانه اين پيشوند در 
  . رسيده است نوبه فارسي آموزگار و انجمن صورت  مانده و به
  ).175: 1953كنت ( -hu: فارسي باستان < -huپيشوند 
  .»خوب، نيك«سازندة صفت با مفهوم : عملكرد

-hu، »نيكـو، زيبـا  « hu-čihr ، »خواه نيك« hu-čašm ،»خوشبو«hu-bōy : اسم+ پيشوند 

dast »ماهر« ، hu-dēn» مزديسنا(داراي دين خوب(« ،hu-dōšag »دوست داشتني«،  hu-

ēwāz »گفتــار خــوش« ، hu-fraward»فقيــد« ،hu-gōwišn »گفتــار خــوش« ،hu-gugār 
   .»انديش نيك«hu-menišn ، »كردار خوش« hu-kunišn ،»خوشگوار«

   .»صنعتگر«hu-tuxš ، »باتوجه، مراقب«hu-niyōxš : مادة مضارع+ پيشوند 
   .»رسته خوب« hu-rust: مادة ماضي+ پيشوند 

و » گفتـار نيـك  « hūxtصـورت مـرده در اصـطلاحات دينـي ماننـد       اين پيشـوند بـه  
huwaršt »ه خجست، خرسند ،خشنود، خرّمهايي چون  در فارسي ميانه و در واژه» كردار نيك

  .شود در فارسي امروز ديده ميهنر و 
  .)56: 1930زالمان (» جدا«معني  به * -yuta: ايراني باستان < -ĵudپيشوند 
  .ساز  صفت: عملكرد

 ، »ضد ديو«ĵud-dēw ، »ناموافق«ĵud-dādestān ، »گزند بي« ĵud-bēš: اسم+ پيشوند 

ĵud-gōhr »جداگوهر« ، ĵud-ristag »جدادين، كافر«.   
: 1375ابوالقاسـمي  (» صـاحب، دارنـده  «معني  ، اسم به-pati: ايراني باستان <  -padپيشوند

312(.  
  .سازندة صفت با مفهوم دارندگي: عملكرد

  .»نيرومند« pad-nērōg ،»نسبو با اصل« pad-gōhr: اسم+ پيشوند 
  .شود فارسي ديده مي پِدرامصورت مرده در  اين پيشوند به

   .)جا همان( -pti*: نايراني باستا < -pdپيشوند 

   .سازندة اسم با معناي ضدّ، مخالف: عملكرد
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   .»پادزهر« pād-zahr: اسم+ پيشوند 
» پـاداش « pādāšnو » پاسخ« passoxصورت مرده در  اين پيشوند در فارسي ميانه به

  . شود و به همان صورت به فارسي نو نيز رسيده است ديده مي
  پسوندها. 5

 )318: همان(* -aka-و  -ka-*: باستان ايراني < ag-پسوند 

 .ساز ساز و صفت اسم: عملكرد

 čōb-ag ، »آمـوزه «čāšt-ag ، »خوراك«čāšt-ag ، »دزد« appar-ag: پسوند+ اسم  اسم؛) 1
 ، »كوهه، زين« kōf-ag، »كرفه«kirb-ag ، »ويراني« drōš-ag ، »دسته« dast-ag ، »چوبه«

mād-ag »ماده« ، nāf-ag »ناف« ، nām-ag » كتـاب  ؛نامـه« ، nēm-ag» نيمـه« ، nigār-ag 
 ، »ريشه«rēš-ag ، »پيمانه« paymān-ag ، »پايه« pāy-ag ، »اقامتگاه« nišēm-ag ، »نگاره«

rōz-ag » داري(روزه(« ، taxt-ag»تختــه« ، tōhm-ag»تخمــه، نــژاد«،  wāz-ag» ،گفتــه
   .»زهره، صفرا« zahr-ag ،»سخن

بهـر،  «bahr-ag ، »خردسـال « aburnāy-ag: پسـوند + م اس ـ؛ اسم بدون تغيير معنايي
  ،»اصل، نژاد«čihr-ag ، »چاره« čār-ag ، »شكل، روش ؛جامه« brahm-ag ،»بخش؛ سبب
ēwēn-ag »  آئـين، نـوع« ، gōhr-ag» گـوهر« ، gōn-ag»  گونـه، شـكل« ، ĵād-ag  »  ،سـهم
   .»عدد« mar-ag ،»ناحيه«kust-ag ، »قسمت

 ، »شده پوست بز دباغي«saxt-ag ، »جسد«rist-ag ، »ايرهد« gird-ag: پسوند+ صفت 

sōr-ag »زار شوره« ، spēd-ag» تخم مرغ(سفيده(« ،stabr-ag »  اسـبرق)ـ   ، »)وعي ديبـا ن

syā(h)-ag »مردمك چشم« ، zard-ag» مرغ تخم(زرده(«.   
   .»گرمابه« garmāb-ag: پسوند+ صفت و موصوف مقلوب 

 ، »اندوه، مـاتم «čēh-ag* ، »زاري«brām-ag ، »بنده«band-ag : پسوند+ مادة مضارع 

čīn-ag »چينه« ، frēst-ag»فرستاده« ، gumēz-ag»آميزه« ، hangār-ag »  انگـاره، تخمـين«، 
mōy-ag »مويه« ،padir-ag »پذيره« ، parist-ag »خدمتكار« ، paywāz-ag»پاسخ«.   

بخـش،  «، »)عمـل (كـرده  «kard-ag ، »گماشـته « gumārd-ag: پسـوند + مادة ماضـي  
-xwāst ، »نهاد، اساس«nihād-ag ، »نوشته«nibišt-ag ، »خطا، گناه«mānd-ag ، »قسمت

ag »خواسته، دارايي« ، zād-ag»زاده، فرزند«.   
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   .»پنجه، دست«panĵ-ag ، »هزاره«hazār-ag ، »هفته« haft-ag: پسوند+ عدد 
 nibard-ag ، »مسـتقر «māništ-ag ، »ايرانـي، آريـايي  « Ērān-ag: پسوند+ اسم صفت؛ ) 2
 tišn-ag ، »سـتمگر « stamb-ag، »ستمكار«stahm-ag ، »رنجه«ranĵ-ag ، »نبرده، باتجربه«
   .»تشنه«

  ، »مـرگ  بـي «anōš-ag ، »برنا«aburnāy-ag ، »مافوق« abar-ag: پسوند+ قيد /صفت

ĵāwēdān-ag »هجاودان« ، rōšn-ag»روشن، آشكار«.   
   .»آگاه« šnās-ag: پسوند+ مادة مضارع 
-ẻstād  ،»دزديده، كبيسه«duzīd-ag ، »شسته، پاك« āsnūd-ag: پسوند+ مادة ماضي 

ag  »راكد« ، frahixt-ag»فرهيخته« ، hambast-ag»مبيده، فروريختهانبسـته  ؛ر« ، kāst-ag 
   .»پوسيده« pūd-ag ،»پيوسته«paywast-ag ، »مانده، خسته«mānd-ag ، »كم«
   .»همواره« hamwār-ag: دپسون+ صفت قيد؛ ) 3

 bazag: شـود  ديده مـي  زين ها واژهاين صورت مرده در  در فارسي ميانه به ag-پسوند 
 ، »نيـزه «nēzag ، »خانـه «kadag ، »وكيل مدافع«ĵādag-gōw ، »فرزانه«  frazānag ،»بزه«

pārag »رشوه« ، šānag »شانه، چنگال« ، zīndag »زنده«.   
  .)318: 1375ابوالقاسمي ( -āka-* :انايراني باست <  āg-پسوند

  .سازندة صفت فاعلي: عملكرد اصلي
  .»توانا«tuwān-āg ، »بويا« bōy-āg: پسوند+ ؛ اسم )فاعلي(صفت ) 1

 ، »برنده«bur-āg ، »تقديركننده«brēhēnāg ، »شنوا« šnaw-āg: پسوند+ مادة مضارع 

dān-āg »دانا«، gōw-āg »ناطق، گويا« ، mān-āg» ،مانندشبيه« ، rāyēn-āg »كننده اداره« ، 

star waxš-āg »به درخشندگي ستاره«،  šēb-āg »افعـي (شيبا  ؛چالاك(«، tars-āg »  ترسـا
  .»تخشا، كوشا«tuxš-āg   ،»جاري« taz-āg ، »)مسيحي(

   .»پره شب«šaw-āg ، »پرتو«rōz-āg ، »)نيك(مروا، فال « murw-āg: پسوند+ اسم 
   .»گرما« garm-āg: پسوند+ صفت 

بد،  (=گنّاگ «gan[n]āg  .باقي مانده است نيز ها اين واژه صورت مرده در اين پسوند به
   .»نگاهبان«pānāg ،  »)مخربّ
  .-aka-  +*-āna-*: باستان ايراني < agān-پسوند 
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  .ساز صفت: عملكرد
-mihr ، »آفرينگـان « āfrīn-agān: پسوند+  مادة مضارع/ اسم؛ صفت نسبي جانشين اسم) 1

agān »مهرگان«،wāzār-agān  »بازرگان«.   
 ـ(. »مـافوق، ارشـد  « abar-agān: پسـوند + صفت ؛ صفت بدون تغيير معنايي) 2 دوركـين   :كن

  .)159-158: 2014مايسترارنست 
  .)319: 1375بوالقاسمي ا( -aka-*: ايراني باستان <  ak-پسوند
  .تصغيرساز: عملكرد

   .»كلاهك«kulāf-ak  ،»زين« kōf-ak: پسوند+ اسم ؛ اسم) 1
  . »اندك« and-ak: پسوند+ قيد  /صفت؛ صفت )2

 .)314: همان( -ana-*: ايراني باستان <  an-پسوند

  .ساز ساز، صفت اسم: عملكرد
 ،»روزن« rōz-an، »جامه«paymōz-an ، »اجاق« brēz-an: پسوند+ مادة مضارع ؛ اسم) 1

xwar-an »ميهماني«.   
   .»ريمن، كثيف« rēm-an: پسوند+ اسم ؛ صفت) 2

  .به فارسي نو نيز رسيده است روزنواژة مرده در صورت  بهاين پسوند 
  .)317 -314: 1375بوالقاسمي ا( -ana-*: ايراني باستان <  ān-پسوند 
  . ساز صفت: عملكرد

 ، »بـرزخ، هميسـتگان  « hamēst(ag)-ān: پسـوند + ؛ اسـم  صفت نسبي جـايگزين اسـم  ) 1

hindūg-ān »هندوستان«، kardag-ān1 » براي ايزدان(عمل، كرده(«، Pābag-ān »پابكان«، 
 rōz-šab-ān »روز شــبانه« ، Tūr-ān»ســرزمين تــوران«، Wahrām-ān  »هرامــانو« ، 

Wištāsp-ān »گشتاسبان« ، Zarduxšt-ān»زردشتان«.   
 ĵāwēd-ān ،»آبـادان « ābād-ān: پسـوند + قيـد  /صـفت  ؛ صـفت بـدون تغييـر معنـايي     )2

  .»جاويدان«

                                                  

  . دانسته است kard-agānاين واژه را مشتق از ) 159: 2014(دوركين مايسترارنست  .1
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در «drāy-ān ، »نـالان «brām-ān ، »ارزنده« arz-ān: پسوند+ مادة مضارع ؛ صفت فاعلي )3
 raw-ān  ،»نـالان «nāl-ān ، »كشـان «kēš-ān ، »گريان«griy-ān ، »حال سخن گفتن اهريمني

   .»، در حال گذرگذران«wider-ān ، »)آب(روان «
  .)50: 1930زالمان ( -ānaka-*: ايراني باستان <  ānag-پسوند
  .ساز ساز، صفت اسم: عملكرد

   .»تازيانه« tāz-ānag: پسوند+ مادة مضارع ؛ اسم) 1
   .»مردانه«mard-ānag ، »ديوانه« dēw-ānag: پسوند+ اسم ؛ صفت) 2

  .»يگانه« ēk-ānag: پسوند+ عدد 

 )316: 1375ابوالقاسمي (  -tar-*:ايراني باستان < ār–پسوند 

  فاعليسازندة صفت : عملكرد اصلي
   .»پرستار«  parist-ār:پسوند+ مادة مضارع ؛ صفت فاعلي )1

 buxt-ār ، »رحـم  ؛حامـل «burd-ār ، »بدكردار«  anāg-kard-ār:پسوند+ مادة ماضي 
، »كننـده  محكـوم « ēraxt-ār ، »مراقب«dāšt-ār ، »دادار، آفريدگار« dād-ār ،»دهنده نجات«

frēft-ār »ــار ــده«guft-ār ، »فريفتـ ــار«hammōxt-ār ، »گوينـ -handāxt ، »آموختـ

ār»ريـز  گر، برنامـه  محاسبه«، handēšīd-ār  » انديشـنده« ، mad-ār » آينـده«، pahrēxt-ār 

   .»مدير«rāyēnīd-ār  ،»پرهيزكننده«
 ، »زرع  كشـت و «kišt-ār ، »ديـدار « dīd-ār: پسـوند + مادة ماضـي  ؛ اسم مصدر/ اسم  )2

murd-ār »اند فاعلي داشته  ربرد صفتاصل كا اين موارد در. »مردار.  
   . »گرفتار«grift-ār ، »فريفته« frēft-ār: پسوند+ مادة ماضي ؛ صفت مفعولي) 2

هـا نيـز ماننـد     سـاخت برخـي واژه  . انـد  فاعلي بـوده   شواهد فوق نيز در اصل صفت
artēštār »مربوط به دورة ميانه نبوده بلكه با همان سـاختار از دورة باسـتان بـه    » ارتشتار

  . است  انه رسيدهمي
زالمـان  ( -vant-: ، قس اوستايي)320: همان( -vant-* : ايراني باستان <  wand(ā)-پسوند

1930 :50(.  
  ساز صفت: عملكرد اصلي
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 ، »هنرمنـد «hunar-āwand ، »متأسف، پشيمان«abaxš-āwand : پسوند+ اسم ؛ صفت) 1

warz-āwand »ورجاوند«،   zēn-āwand »هوشيار، زيرك«.   
   .»خويشاوند« xwēš-āwand: پسوند+ صفت مشترك / ضمير؛ اسم) 2

» درونـد، بـدكار  « druwandو » نيرومنـد « amāwandها همچـون   ساخت برخي واژه
  . است  مربوط به دورة ميانه نبوده و از دورة باستان به ميانه رسيده

  .āy-پسوند 
  .ساز اسم: عملكرد

 pahnāyنيز به قياس بـا   drahnāyانه در فارسي مي. »پهنا« pahn-āy: پسوند+ صفت 
  .ساخته شده است

ابوالقاسـمي  (» حفاظـت، نگهبـاني  «معني  به) اسم( -pāna-*: ايراني باستان<  bān-پسوند 
   .)81: 1953كنت (،  ̊-pāvan: قس فارسي باستان؛ )322: 1375

    .ساز اسم: عملكرد
 grīw-bān ، »بـان  انبوسـت «bōyestān-bān ، »انگشـتانه «angust-bān : پسـوند + اسم 

  mihr-bān ، »ميزبان«mēzd-bān ، »مرزبان«marz-bān ، »نگهبان خانه« mān-bān، »گريبان«
   .»ستوربان«stōr-bān ، »بان پيل«pīl-bān ، »پاسبان« pās-bān، »مهربان«

شـود و بـه    در فارسي ميانـه ديـده مـي   » شبان« šubānصورت مرده در  اين پسوند به
  .ده استفارسي نو نيز رسي

، قـس  »سـرور، رئـيس، صـاحب   «معني  به) اسم( pati-* - :ايراني باستان < bed-پسوند 
 .)323: 1375ابوالقاسمي ( -paiti :اوستايي

  .سازندة اسم با مفهوم صاحب، رئيس: عملكرد
 drust-a-bed ، »رئيس دربار«darīg-bed ، »دهبد، فرمانروا« dahi-bed: پسوند+ اسم 

فرمانـدة  «kustag-bed ، »اندرزبد« handarz-bed، »دار خزانه«gāh-bed  ،»رئيس پزشكان«
 يـا  ويسـبد، رئـيس ده  «wis-bed ، »سپاهبد«spāh-bed ، »صاحبخانه« mān-bed ، »ناحيه

   .»رئيس قبيله« zand-bed ،»خاندان
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شـود و بـه    در فارسي ميانه ديده مـي » هيربد« herbedمرده در صورت  بهاين پسوند 
: 1364صـادقي  : براي اطلاعات بيشتر از ايـن پسـوند، نـك   ( رسيده استفارسي نو نيز 

25-30(.  
: 1375ابوالقاسـمي  (» دربرگيرنده«معني  به) صفت( -dāna-*: ايراني باستان < dān-پسوند 

323(.  
  . سازندة اسم مكان: عملكرد

ــم  ــوند+ اس ــدان« āb-dān: پس ــتودان «ast-ō-dān ، »آب ــتخوان(اس -zēn ؛ »)دان اس

dān»دانزن«.   
  .)324: همان(» دارنده«معني  به) صفت( -dāra-*: ايراني باستان < dār-پسوند 

  .سازندة صفت دارندگي: عملكرد اصلي
، »دار سـپاس «spās-dār ، »دار كمـان «kamān-dār ، »بـودار « bōy-dār: پسـوند + اسم 
ahryār š »يافتة  صورت تحول» شهريار*xšaθra-dāra-  با تحولd  بهy است.  

  )317: همان(  -aina-*ايراني باستان ēn- <ند پسو
   .سازندة صفت نسبي: عملكرد اصلي

 āhan-ēn ، »خاكسـتري «ādurestar-ēn ، »ابريشـمي « abrēšom-ēn: پسوند+ ؛ اسم صفت) 1
 ayōxšust-ēn ، »سـيمين « asēm-ēn ،»سربي« arzīz-ēn ،»رشكين« arešk-ēn ،»آهني، آهنين«
، »گچـي « gač-ēn، »چـوبي «dār-ēn ، »ساروجي«čārūg-ēn  ،»برنجي«brinĵ-ēn ، »فلزي«

gil-ēn » لـيگ«، hōm-ēn » هـومي« ، ĵaw-ēn» جـوين« ، mōy-ēn» مـويين« ، pambag-ēn 
 šan-ēn ، »پوسـتين «pōst-ēn ، »پـولادين «pōlāwad-ēn ، »پشـمين « pašm-ēn، »اي پنبـه «
   .»يبسدين، مرجان« wassad-ēn، »شيرين«šīr-ēn ، »اي، كنفي شاهدانه«
   .»پيشين« pēš-ēn: پسوند+ قيد ؛ قيد) 2

در فارسي ميانه باقي مانده و به فارسـي  » بالين« bālēnصورت مرده در  اين پسوند به
  .اين پسوند در فارسي نو زاياست. نو نيز رسيده است

  .)176: 1375ابوالقاسمي (  -ant-  +*-aka-*:ايراني باستانendag- < پسوند 
  .فاعلي سازندة صفت: عملكرد
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 šāy-endag ، »كننـده « kun-endag ،»گوينـده «  gōw-endag:پسـوند + مادة مضـارع  
  .»سوزان، مشتعل«waxš-endag ، »شاينده«

كنـت  (» جـا، مكـان  «معني  به) اسم( -stāna- :فارسي باستان و اوستايي < estān-پسوند 
  .)54: 1930، زالمان210: 1953

  .م زمانسازندة اسم مكان و ندرتاً اس: عملكرد
 daštān-ēstān،»دادسـتان «dād-estān ، »بوستان« bōy-ēstan: پسوند+ اسم ؛ اسم مكان )1

ــتان« ــتان« daxmag-estān، »دشتانس ــه«dibīr-estān ، »گورس  frahang-estān ،»مدرس
   .»شهرستان«šahr-estān ، »هيربدستان، مدرسة علوم ديني« herbed-estān ، »مدرسه«
  .»زمستان«zam-estān ، »تابستان«tāb-estān : وندپس+ اسم ؛ اسم زمان) 2

  .)183: 1953كنت (» جا، مكان«معني  ، اسم به-gāθu: فارسي باستان < gāh-پسوند 
  .سازندة اسم مكان و اسم زمان: عملكرد

 dād-gāh ، »گـاه  بـالين «balēn-gāh ، »آتشـگاه « ādur-gāh: پسـوند + ؛ اسـم  اسم مكان )1
   .»ستورگاه«stōr-gāh ، »رزمگاه« razm-gāh، »اهدرگ«dar-gāh ، »دادگاه«

  .»آسايشگاه« armēšt-gāh: پسوند+ صفت 
يكي « uzērin-gāh، »روز يكي از پنج گاه شبانه« ušahin-gāh: پسوند+ ؛ اسم اسم زمان) 2

   .»روز از پنج گاه شبانه
  .gānag-پسوند 
  .)169: 2014دوركين مايسترارنست : نك(سازندة عدد توزيعي : عملكرد
   .»دوگانه« dō-gānag: پسوند+ عدد
» كننـده، سـازنده  «معنـي   بـه ) صـفت ( -kara-*: ايرانـي باسـتان   < gar ،-kar(ī)-پسوند

  .)324: 1375ابوالقاسمي (
  :سازندة صفت فاعلي و اسم شغل: عملكرد

 ardīg-kar،»)ريشـخندكننده  (=گر  افسوس« afsōs-k/gar: پسوند+ اسم ؛ صفت فاعلي) 1

>ardīk-kar »ــوجن ــار« bazak-kar ،»گج ــده«brīn-gar ، »بزهك  čārag-gar ،»مقدركنن
 kunišn-gar، »وكارـر، نيك ــگ ـ هـرفـك« kirbak-kar، »اكـشك«gumān-gar ، »رـگ چاره«
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ــگر« ــهلا«lābag-kar>labak-kar  ،»كنش ــر ب ــوانگر«tuwān-gar ، »گ  wizēn-gar،»ت

   .»داور« wizīr-gar  ،»گزينشگر«
 ،»آمـارگر «āmār-gar ، »آهنگـر « āhan-gar: پسـوند + اسـم  ؛ اسـم شـغل  / صفت فاعلي) 2

čēlān-gar »چلنگر« ، kafš-gar»كفشگر« ،*paygāl-gar »ساز پياله«، warz-īgar »برزگر« ،
 zar-(ī)gar »زرگر«.   
 wiyābān-gar ، »روشـنگر «rōšn-gar ، »خنيـاگر « huniyā(g)-gar: پسـوند + صفت 

   .»كننده اكپ« yōĵdahr-gar ، »فريبكار«
  .)جا همان(» كار، عمل«معني  به) اسم( -kāra-*: ايراني باستان < gār-پسوند 
   .سازندة صفت فاعلي: عملكرد
-wināh ،»نافرمـان  ؛به تأخير افكننـده «spōz-gār ، »كامگار« kām-gār: پسوند+ اسم 

gār »گناهكار« ،zyān-gār »زيانكار«.   
   .»وزگارآم« hammōz-gār: پسوند+ مادة مضارع 
   .»كردگار« kard- (a)gār: پسوند+ ماده ماضي 

 .)51: 1930زالمان ( -kaina-*: ايراني باستان < gẻn  ،-kẻn-پسوند

  .ساز صفت: عملكرد
 ، »بيمگين«bīm-gẻn ، »اندوهگين«andōh-gẻn ، »غمگين« andāg-(g)ēn: پسوند+ اسم 

pīm-gēn »ـــان ــاك«rēš-kẻn ، »نـدوهگي ــ« sahm-gẻn، »دردن  šarm-gẻn  ،»نـسهمگي
   .»شرمگين«

  ) 324: 1375 ابوالقاسمي(  -i-+*-ka-*ايراني باستان  < īg-پسوند 
   .ساز، ندرتاً قيدساز ساز، صفت ، اسم: عملكرد

ــ+ اســم ؛ اســم )1 ـــاســب چ« bayaspān-īg: دـپسون ــاط«darz-īg ، »ارـاپ ، »درزي، خي
fraš(a)gird-īg » زندگي جاويد(فرشگردي(« ، hanĵaman-īg» عضو)انجمن) برجستة«، 

kadag-īg »خدمتكار خانگي« ، mān-īg» خانـه  صـاحب« ، nišēb-īg» سراشـيبي« ،rōz-īg 
   .»)مخصوص مراسم ديني زردشتيان(شبي، جامة زير «šab-īg ، »روزي«
   .»خان، چشمه«xān-īg : پسوند+ اسم ؛ اسم بدون تغيير معنايي. 1-1
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 ، »شايسـته، درخـور  «abāyišn-īg ، »بخشـنده «abaxšāyišn-īg  :پسوند+ اسم ؛ صفت )2

āb-īg »ــي ــام« amaragān-īg ،»آب ــتني« ārōyišn-īg، »ع ــزاوار «āwēnišn-īg ، »رس س
 nām-īg ، »اساسـي «mādag-īg ، »لشـكري « laškar-īg ، »درخشان«  bām-īg، »سرزنش

ــامي، مشــهور«  ســزاوار«nikōhišn-īg ، »نهــاني« nihān-īg ،»آشــكار«nigerišn-īg ، »ن
ــردار«parrag-īg ، »ســرزنش  sōzišn-īg، »مســئول« pursišn-īg، »پارســي« pārs-īg، »پ

 sūrg-īg ، »سـتودني « stāyišn-īg، »فرمـانبردار «srōš-īg ، »آسماني«spihr-īg ، »سوزان«
 tāšt-īg ، »چابـك، قـوي  « tag-īg ، »متـداول، مرسـوم  « šōn-īg، »زي سـوراخ ) جـانور («
 zāyišn-īg  ،»زمينــي«zamīg-īg ، »بهــاري«wahār-īg ، »تاريــك«tōm-īg ، »مطمــئن«
   .»زنداني«zēndān-īg  ،»پديدآمده، جاندار«

   .»شايسته« arzān-īg: پسوند+ صفت فاعلي 
   .»مشهور« nāmčišt-īg ،»انفرادي، خاص« ēwāz-īg: پسوند+ قيد / صفت

   .»تندرو، سريع« tāz-īg: پسوند+ مادة مضارع 
 ، »بيگانـه «anōdag-īg ، »مـافوق « abar-īg: پسوند+ صفت ؛ ييصفت بدون تغيير معنا. 2-1

hōmēn-īg »هومي، منسوب به هوم« ، nēzūmān-īg»ماهر« ، tār-īg»تاريك«.   
 xwābar-īg ، »بخـش، بخشـنده   افزونـي « abzōn-īg: پسـوند + صفت ؛ صفت فاعلي. 2-2
   »نافع«
 ōšmurd-īg ، »خلاصـه  ؛كامـل « hangird-īg: پسوند+ ؛ مادة ماضي )مفعولي(صفت . 2-3
   .»تابان، سوزان«taft-īg ، »)مربوط به تقويم شمسي(شده  شمرده«
  .)135: 1372ژينيو (» شبانه« šab-īg: پسوند+ اسم قيد؛ ) 3

  .شود ديده مي» زمين« zamīgو » روسپي« rōspīg صورت مرده در اين پسوند به
  .-īgān *-ikāna- < پسوند
  .ساز اسم: عملكرد

-šasab ، »قصـر «šāh-īgān ، »ماه«māh-īgān ، »فرورديگان« Fraward-īgān: پسوند+ اسم 

īgān »نشين ساتراپ« ، wābar-īgān»175: 2014دوركين مايسترارنست  :كن(» مورد اعتماد(. 

  .)51: 1930زالمان ( өwahya *-ya-ايراني باستان  < īh-پسوند 
  .سازندة اسم معني: عملكرد اصلي
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 ،»رســـالت«aštagīh ، »روحـــاني) مقــــام(«āsrō-īh : ســوندپ+ ؛ اســم اســم معنــي )1
axtar(ā)mār-īh »شناسـي  ستاره«، ayār-īh » يـاري«،  bandag-īh» بنـدگي«، dādwar-īh 

ــانروايي « dahibed-īh، »داوري« ــدي، فرمـ ــادي« dāmād-īh، »دهبـ  dastwar-īh، »دامـ
 duz(d)-īh ، »دوستي« dōst-īh، »دايگي«dāyagān-īh ، »دستياري«dastyār-īh ، »دستوري«
ــ«gugāy-īh ، »دزدي« ) حــس(«hambōyāg-īh ، »آميختگــي«gumēzag-īh ، »يـگواه

، »ســتمگري« stahm-īh، »ســزاواري« sazišn-īh، »جــادوگري«ĵādūg-īh ، »بويــايي
šahryār-īh »شهرياري« ، wardag-īh»بردگي« ، wāstaryōš-īh»كشاورزي« ، waxšwar-īh 

  .»مرگ ؛گذر«widerišn-īh ، »وخشوري، پيامبري«

-abēōš، »گماني، يقـين  بي«abēgumān-īh  ،»ناپيدايي«abaydāg-īh : پسوند+ صفت 

īh »هوشـــي بـــي« ،abēzag-īh »پـــاكي« ، aburd-framān-īh»نافرمـــاني« ،aburnāy-īh 
، »قـانوني  بـي «adād-īh ، »بخشـندگي «  abzōnīg-īh، »آبسـتني « ābustan-īh ،»خردسالي«

adān-īh »ينادان« ، ahlaw-īh»پرهيزگاري« ، ahlāy-īh»پارسايي«،  ālūdag-īh» آلـودگي«، 
arzānīg-īh » ارزشـمندي« ، bārestān-īh» بردبـاري« ، bōxtār-īh» رسـتگاري« ،kamzōr-īh 

 xwad-dōšag-īh،»نيكوكـاري «xwābar-īh ، »سـرعت، قـدرت  «tagīg-īh ، »زوري كـم «

، »خوراك« xwarišn-īh ، »خوشي«xwaš-īh ، »آسايش«xwār-īh ، »طلبي آساني، لذت تن«
 zarmān-īh»پيري« ، zūr-gugāy-īh»شهادت دروغ«.  

   .»مايملك« xwēš-īh ،»خودي، ذات« xwad-īh: پسوند+ ضمير 
   .»خوبي«hū-īh ، »بدي« duš-īh: پسوند) + در نقش صفت(پيشوند 

   .»سرعت«zūd-īh ، »پشت، عقب« pas-īh: پسوند+ صفت  /قيد
   .»همراهي« abāg-īh: پسوند+ حرف اضافه  ؛حاصل مصدر) 2
  ؛اسم معني در مفهوم اثبات و نفي= پسوند + فعل اسنادي ) 3

ast/hast-īh »هستي« ، būd-īh»وجود« ، nēst-īh»نيستي«.  

براي اطلاعات بيشـتر از  ( .»رو به بالا«ul-īh ، »هميشگي«hamēšag-īh : پسوند+ قيد ؛ قيد) 4
  )88-81 :1369صادقي : ، نكīh-پسوند 

  .)51: 1930زالمان ( ? ya-θwāδa-*: ايراني باستان<  - īhāپسوند 
  .سازندة قيد حالت: عملكرد
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   .»تنها« tan-īhā ،»باانديشه« menišn-īhā ،»مطابق قانون«dād-īhā : پسوند+ اسم 
 afsōskar-īhā،»بـدون تـرس  «abēbīm-īhā ، »با بدي« abārōn-īhā: پسوند+ صفت 

ــه«āsān-īhā ، »)شــخندكنانري(كنــان  افســوس«  a-xwēškār-īhā، »آســاني باملايمــت، ب
 dilēr-īhā، »از روي دانـايي «dānāg-īhā ، »با بانـگ بلنـد  « borz wāng-īhā، »غيرقانوني«
      ،»فريبكارانـه « frēftār-īhā ،»فراخـي  بـه «frāx-īhā ، »درسـتي  بـه « drust-īhā، »دليرانه«

 hu-čašm-īhā »خواهانه نيك« ، xwār-īhā»آساني به«.   
   .»يتنهاي به«xwēš-īhā ، »جاودانه« hamē|īg-īhā: پسوند+ ضمير 

  .به فارسي رسيده است» تنها«رسد كه اين پسوند فقط در واژة  نظر مي به
ــوند  ــتان  < išn-پس ــدة فارســي باس ــالاً بازمان ــتان و  -šna-* احتم ــي باس  * -θna-ايران

  .)315: 1375ابوالقاسمي (
  .اسم مصدرسازندة : عملكرد

 frayād-išn ، »يــاد«ayās-išn ، »ارزش«arz-išn ، »محاســبه« āmār-išn: پســوند+ اســم 
 ، »تغييـر «wihīr-išn ، »رامش، خوشـي « rām-išn ،»فرجام«  frazām-išn ، »فرياد، ياري«

wināh-išn »تخريب، ويراني«.   
   .»چربي« čarb-išn: پسوند+ صفت 

 abzāy-išn، »افروزش«abrōz-išn ، »بخشايش« abaxšāy-išn: پسوند+ مادة مضارع 
 bēš-išn، »نيـايش، دعـا  «azbāy-išn ، »آفرينش« āfur-išn، »نابودي«afsēn-išn ، »افزايش«
 dah-išn، »تقـدير «brēhēn-išn ، »درخشندگي« brāz-išn، »رستگاري« bōz-išn، »آسيب«
ــش« ــش«dam-išn ، »ده ــزش« gaz-išn، »دم ــزش« gumēz-išn، »گ  ĵumb-išn، »آمي
، »ادراك«mār-išn ، »كنش«kun-išn ، »كوشش«kō(x)š-išn ، »كاهش«kāh-išn ، »جنبش«

 niger-išn»ــرش ــزش« rez-išn، »نگ ــم«wizār-išn ، »ري ــايي ؛حك  wurrōy-išn، »ره
   .»يزش، نيايش«yaz-išn ، »آشاميدني«xwār-išn ، »خورش«xwar-išn ، »گروش، باور«

   .»عليمت« āmōxt-išn: پسوند+ مادة ماضي 
ندرت ديده شـده   اين ساخت به. »دوام، ايستادگي« ēst-išn: پسوند+ است فعل رابطة 

  .)73: 1373آموزگار و تفضلّي : نك(است 
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   .īzag-پسوند 
  .دهندة تصغير نشان: عملكرد اصلي

مشك (مشكيزه «mašk-īzag ، »كاه ؛تيغ گياه« giyā(h)-īzag: پسوند+ اسم ؛ اسم مصغر) 1
   .»پرندة كوچك« murw-īzag ،»)كوچك

   .»پاكيزه« pāk-īzag: پسوند+ صفت ؛ صفت بدون تغيير معنايي) 2
  سـازندة صـفت  ( āg-و ) سـاز  سـببي ( -n ēيافتة پسـوند  صورت تخفيف < nāk-پسوند 
  ).113: 1335؛ مرتضوي 51: 1930زالمان : ؛ نيز نك36: 1375پروشاني : نك) (فاعلي

  .ساز صفت: عملكرد
   .»خشمناك«xēšm-nāk ، »ترسناك« tars-nāk): صفت= (پسوند + اسم 

  .)49: همان( avaka- (*-vaka-?)-* :ايراني باستان < ōg-پسوند 
  .)بدون تغيير معنايي(ساز  صفت: عملكرد
   .»مست« mast-ōg  :پسوند+ صفت 

ديـده  » آرزو« ārzōgو » نيـرو « nērōgمرده در صورت  بهاين پسوند در فارسي ميانه 
  .شود مي
  .)81: 1375 ابوالقاسمي( * -um-: ايراني باستانom- < سوند پ

  .سازندة عدد ترتيبي: عملكرد
   .»ام سي«sīh-om ، »هفتم«haft-om ، »چهارم« čahār-om: پسوند+ عدد اصلي 

 .)50: 1930زالمان( * -mant-: ايراني باستان < mand(ō)-پسوند 

  .سازندة صفت دارندگي: عملكرد
ــا«abzār-ōmand : پســوند+ اســم ) 1 ــاهر، توان -arz، »اندوهمنــد« andōh-ōmand ، »م

ōmand »ارزشــمند«،ast-ōmand  »مــادي« ، astānag-ōmand»تنگدســت« ،bēš-ōmand 
دشـتانمند  « daštān-ōmand، »محـدود « brīn-ōmand، »بيمناك« bīm-ōmand، »غمگين«
ــدگي اســت ( ــه در دوران قاع ــي ك ــان« daxšag-ōmand، »)زن  hunar-ōmand، »دار نش
-kanārag، »آرزومند«kāmag-ōmand ، »دار جسماني، جسم«kālbod-ōmand ، »هنرمند«

ōmand »مند كناره« ، marg-ōmand»فناپذير«، mizag-ōmand » دار مـزه« ،must-ōmand 
محـدود،  « wimand-ōmand، »جسماني«tan-ōmand  ،»شوهردار«šōy-mand  ،»مند گله«



  95  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ...سازي در فارسي ميانة زردشتي قواعد واژه    

 ،»رّهـد، داراي ف ــمن فرّه«xwarrah-ōmand ، »)هوشمند(د ويرمن«wīr-ōmand ، »مند كرانه
xwāstag-ōmand»ثروتمنــد« ،zahag-ōmand »بــاردار« ،zarīg-ōmand »انــدوهگين« ، 

zōr-ōmand»زورمند« ، zyān-ōmand»بار زيان«.   
  .)55: همان( -ravanقس اوستايي  ،rōn-پسوند 
  . قيد مكان، دهندة جهت نشان: عملكرد

   .»بيرون« bē-rōn :ندپسو+ قيد ) 1
: نـك ( »بيـرون «bē-rōn ، »انـدرون «  andar-rōn > andarōn:پسـوند + حرف اضـافه   )2

  .)75، 60: 1373آموزگار و تفضلّي 
ديـده  » خوب« frārōnو » بد« abārōnمرده در صورت  بهاين پسوند در فارسي ميانه 

 .استرسيده  نوبه فارسي اندرون و  بيرونمرده در صورت  بهشود و  مي

  .sār-پسوند 
  .بيانگر دارندگي و شباهت: عملكرد

   .»سنگسار، مكان سنگي« sang-sār: پسوند+ اسم  اسم؛) 1
   .»سار نگون«nigūn-sār : پسوند+ قيد  /صفت؛ قيد/ صفت) 2

  .)200: 1953كنت (» حامل«معني  به) اسم( * bara- - :ايراني باستان war- <پسوند 
   .سازصفت : عملكرد

 mādag-war ، »ور كينـه « kēn-war ،»گـرزور «gad-war ، »آزور« āz-war :سـوند پ+ اسـم  
 srū-war ، »رنجـور «ranĵ-war  ،»پردار«parr-war ، »مزدور« muzd-war ، »اساسي، مهم«
  .»دار شاخ«

  .)جا همان(-*  -bāra: ايراني باستان < wār- پسوند 
   .شباهت، شايستگي و لياقت سازندة صفت: عملكرد

 ، »سـزاوار «sazāg-wār ، »سالوار، بادوام«sāl-wār ، »گرُدوار«  gurd-wār: پسوند +اسم 

šāh-wār »شاهوار« ،ummēd-wār  »اميدوار« ، xwadāy-wār»وار خداي«.   
» جـاي حركـت كـردن   «معنـي   بـه ) اسـم ( -čar(a)na-*: ايرانـي باسـتان   < zār-پسوند 

  .)1530: 1393دوست  قس حسن ؛323: 1375ابوالقاسمي (
  .سازندة اسم مكان: عملكرد



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  96  8هاي ايراني  ها و گويش زبان   
 ...سازي در فارسي ميانة زردشتي قواعد واژه   

   .»بتكده«uzdēs-zār ، »كشتزار«kišw(ān)-zār ، »كارزار« kār-(e)zār: پسوند+ اسم 
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